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گرينويچ

درخواست پول در آگهی ترحیم

 

نیويورك: پس از انتشار خبر مرگ همسر پیشین 
دونالد ترامــپ، رئیس جمهور ســابق آمريکا لینک 
کمک های مالی ای که زير ای میل او منتشــر شده 
سوژه رسانه های اين کشور شــد. براساس آنچه از 
سوی آندريا میچل، خبرنگار شــبکه »ان بی سی« 
ايالات متحده منتشر شده، آقای ترامپ يک بیانیه 
تســلیت را از طريق ای میل منتشر کرده و در پايان 
اين بیانیه نیز لینک مربوط به جمع آوری کمک مالی 
را گذاشته اســت: »برای نجات آمريکا کمک مالی 
کنید« ران فیلیپوفسکی، دادستان فدرال پیشین، 
در پیام تويیتری جداگانــه ای تأيید کرد که اگرچه 
بیانیه مستقیم ترامپ در شبکه های اجتماعی لینک 
جمع آوری کمک مالی را نداشته، اما ای میلی که او 
 Save America PAC به طور جداگانه و از مسیر
برای ادای تسلیت فرستاده، حاوی لینک جمع آوری 

کمک مالی بوده است. 

خفاشهاوآدمها

نقش انسان در انقراض گونه ها
 

بن: براســاس يک مطالعه مهم تازه از هر 5 نفر يک نفر در 
جهان برای تامین غذا و امرار معاش به حیوانات وحشــی، 
گیاهــان و قارچ ها تکیــه دارد. اما اين گــزارش می گويد 
که نحوه برداشــت خیلی از گونه های وحشی جهان قابل 
دوام نیســت؛ امری که امنیت غذايی را به خطر می اندازد. 
کارشناسان در ســال2019 تخمین زدند که يک میلیون 
گونه گیاهی و حیوانی ممکن اســت در چنــد دهه آينده 
منقرض شوند. به گزارش بی بی سی،   بخش اعظم اين روند 
ناشی از صید، شکار و جنگل برُی بی رويه است. گزارش تازه 
که توسط همان نهاد با نفوذ تهیه شده نتیجه گیری می کند 
که اســتفاده قابل دوام از گونه های حیات وحش، هم برای 
مردم و هم محیط زيست حائز اهمیت اساسی است. آخرين 
نتايج تحقیقات نشان می دهد يک سوم ماهی های وحشی 
بی رويه صید می شوند، بیش از 10درصد درختان وحشی 
به خاطر برداشــت چوب در معرض تهديد هستند و بیش 
از 1300پستاندار به خاطر شــکار بی رويه به سوی انقراض 
رفته اند. امروز يک میلیون گونــه در معرض خطر انقراض 
قرار دارند. و اســتفاده غیرقابل دوام، غیرقانونی از گونه ها 
بخش بزرگی از مشکل است. برای نمونه، تجارت غیرقانونی 

حیات وحش يک کسب وکار 23میلیارد دلاری است.

کشف خودنگاره پنهان ون گوگ
 

ادينبورگ: يک خودنگاره ناشناخته از ونسان ون گوگ، نقاش 
مشهور هلندی، پشت يکی از آثار او در نگارخانه ملی اسکاتلند در 
ادينبورگ کشف شده است. اين خودنگاره پشت بوم تابلويی از 
چهره يک زن روستايی نقاشی شده و کارشناسان نگارخانه گالری 
ملی اســکاتلند به طور تصادفی در تصويربرداری اشعه ايکس از 
اين تابلو به وجود آن پی بردند. اين اثر زير لايه های مقوا و چسب 
پوشانده شده که ظاهرا هنگام قاب کردن تابلو مورد استفاده قرار 
گرفت. لسلی استیونسون، رئیس نگارخانه گفته است که از پیدا 
کردن چهره هنرمندی که »خیره به ما چشم دوخته« يکه خورده 
است. او افزوده اســت که »وقتی برای نخستین بار تصوير اشعه 
ايکس اين اثر را ديدم، دريافتم که اين يک کشف مهم است که به 
اطلاعات ما در مورد زندگی ون گوگ می افزايد.« او غالبا به منظور 
صرفه جويی، از طرف ديگر بوم آثاری که نمی پسنديد برای نقاشی 
آثار ديگر استفاده می کرد. حدود 15 سال پس از مرگ ون گوگ، 
تابلوی چهره زن روستايی برای نمايش در يک نمايشگاه نقاشی 

به موزه استدلیک آمستردام قرض داده شد.

برداشت خربزه در تربت جام   عکس: علی بهمنی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

  گمشده در غبار!

خبر کوتاه اســت و امیدبخش: يک 
انیمیشــن ســینمايی ايرانی به نام 
»پسر دلفینی« توانسته طی يک ماه اکران در سینماهای روسیه 
به فروش يک میلیون و 700هزار دلاری دست پیدا کند که معادل 
50میلیارد تومان و هم ارز فروش پرمخاطب ترين فیلم های تاريخ 

سینمای ايران است.
هرچند فیلم های جشنواره ای ما سال هاست که فروش زيرمیزی 
و چراغ خاموش - عمدتا به شبکه های تلويزيونی دنیا - دارند ولی 
عرضه تجاری در زنجیره  ســینماها چیز ديگری اســت. چندی 
پیش »متری شش و نیم« در فرانسه اکران عمومی شد و توفیق 
تجاری  هم داشــت؛ و مثل فروش خوب آثار عباس کیارستمی و 
اصغر فرهادی در سینماهای شرق و غرب دنیا. اکران تجاری فیلم 
ايرانی در سینماهای ساير کشــورها تکه گمشده پازل سینمای 
ماست. تکه ای که سال هاست در غبار جنجال ها و حاشیه سازی ها 

به فراموشی سپرده شده و متولی درست و حسابی ندارد.
توفیق اين محصول سینمايی ايرانی در نخستین اکران جهانی اش 
بهانه مناسبی برای بازکردن مجدد پرونده و غبارزدايی از آن است. 
بررسی دلايل اين توفیق و واکاوی ابعاد آن بماند برای وقتی که 
جزئیات مستند بیشتری از آن رسید و راستی آزمايی شد. عجالتا 
بپردازيم به 4دهه غفلت از بازارسازی برای فیلم ايرانی در جهان؛ 
يعنی از وقتی که مجوز صــادرات فیلم های ايرانــی را معاونت 
سینمايی وزارت ارشــاد نخســتین بار برای 3فیلم »عقاب ها«، 
»تاراج« و »شهر موش ها« صادر کرد ولی جز مورد »کانی مانگا« 
که همان سال ها به ژاپن فروخته شد )و ظاهرا روس ها هم تمايل 
به خريدش داشــتند( ديگر خبــری از ادامه حضــور فیلم های 
تماشاگرپســند ايرانی در ساير کشــورها نخوانديم و نشنیديم. 
زمانی گفتند اين مأموريت به بنیاد سینمايی فارابی محول شده 
و زمانی به مؤسسه رســانه های تصويری؛ بعد هم به شرکت های 
کوچک خصوصی میدان دادند که حاصــل فعالیت همگی آنها 
همین خرده فروشــی های چندهزاردلاری آثار جشــنواره ای به 
تلويزيون های خارجی است؛ فروشی که اگرچه به دلیل اختلاف 
قیمت دلار و ريال بــرای تولیدکننــده و صادرکننــده ايرانی 
»می صرفد« ولی قابلیت ايجاد يک بازار دائمی قابل اتکا و ارزآور 

نداشته و ندارد.
شنیده ايم در اغلب کشورهای دنیا برخلاف اينجا، همه حمايت 
از توسعه صنايع بومی و بازارسازی برای آنها را جزو وظايف ذاتی 
خود می دانند و در میثاقی نانوشــته، فارغ از اختلاف سلیقه های 
سیاسی و اعتقادی تمام قوای خود را صرف تحقق آن می کنند. 
پس از جنگ جهانسوز دوم، ســفارتخانه های آمريکا و شوروی 
نقش فعالی در صادرات فیلم هايشان در تمام دنیا و حتی ممالک 
غیردوست ايفا کردند. مثلا در ايران سفارت شوروی سال ها يک 
سالن سینمای پايتخت را برای نمايش فیلم های روسی در اجاره 
داشت )سینما ستاره در چهارراه اســتانبول( و بعدها هم بخش 
فرهنگی آن پیگیــر اکران فرهنگی منظم فیلم های کلاســیک 
و ارسال آثار به جشــنواره فیلم تهران بود. در سال های نخست 
انقلاب هم با سرازير کردن فیلم های روســی با قیمتی ارزان به 
دامان پخش کننده های ايرانی سهم تثبیت شده سینمای آمريکا 

در ايران را در عرض چند  ماه قاپیدند و از آن خودکردند.
برنامه ريزی چنین عملیاتــی با يک کمپانی دولتی روســی به 
نام »سوو اکســپورت فیلم« بود که به شــکل انحصاری وظیفه 
بازارسازی برای سینمای اين کشور در جهان را برعهده  داشت. 
اين مؤسســه خودگردان بود و هزينه هايش را با نمايش محدود 
فیلم های مردم پسند خارجی )و از نظر سیاسی بی خطر!( در داخل 
مرزهای اتحاد جماهیر شــوروی تأمین می کرد که از قضا چند 
نام ايرانی مثل »بلبل مزرعه« و »تنگســیر« و »در امتداد شب« 
هم میانشان ديده  می شــود! مقامات چینی در آخرين سال های 
دهه80 میلادی همین الگو را به کار بستند و با درآمد اکران سالی 
12فیلم تجاری خارجی، هزينه تأسیس کمپانی مشابهی را تأمین 
کردند که ابتدا فیلم ها و ســپس به ترتیب سینماگران، ستاره ها 
و درنهايت از چندی پیش تکنولوژی چینــی را به جهان صادر 
کرده است. راهی طولانی که با درايت، صبر و آينده نگری طی شد.
به نظر می رسد اين روزها که اقتصاد سینمای ايران با دشواری ها 
و خطرات متعددی مواجه اســت، نهادهای مسئول بايد به فکر 
اقداماتی باشــند که در کوتاه مدت از اضمحلال اين صنعت ملی 
و بیکاری گردانندگان و فن آورانــش جلوگیری کنند: برگزاری 
نشســت های اضطراری با وزارت امور خارجه و ارتباط با رايزنان 
فرهنگی ســفارتخانه های کشــور در دنیا، تماس با شرکت های 
مهم پخش فیلم در آســیا و آمريکای لاتین و خاورمیانه و ارائه 
بسته های متنوع از فیلم های متناسب با فرهنگ های مختلف اين 
ممالک، برگزاری هفته های فیلم با اهداف غیرتبلیغی از فیلم های 
مردم پسند ايرانی در کشــورهای گوناگون، و... و... ده ها راهکار 
ديگر که قطعا در مشورت با صاحبان تجربه و دانش به آن خواهند 
رسید. بسیاری از فیلم های اکشــن، جنگی، عاشقانه و ملودرام 
ايرانی به لحاظ تکنیک چیزی از نمونه های خارجی کم ندارند و 
ای بسا که پذيرش فرهنگ مستتر در آنها برای بسیاری از ملت ها 
آسان تر از فرهنگ غربی باشد. بازاريابی و تبلیغ سینمای تجاری 
ايران در چنین ممالکی تنهــا راه برون رفت از تنگنای اقتصادی 
فعلی و زنده نگه داشتن هنر صنعت شريفی است که سالیان سال 
بهترين ويترين فرهنگ ملی و باورهای آيینی اين آب و خاک در 

جهان بوده است.

عارف بــود و زاهــد، اما 
گوشه نشین و عزلت گزين 
نبود. همه اش در عبــادت خالق بود و خدمت به 
خلق. و البته دلیر بود و رسید، و سخت جگرآور. 
در همه آن 13ســالی که در محبس ستم شاهی 
بود، لحظه ای وهم و ترس به خود راه نداد و حتی 
در آن هنگام که حکم اعدامش خوانده شد، آن هم 
در 20سالگی، در اوج تمنای زندگی، محکم بود و 
استوار. اين را همرزمانش گفتند. آنان که در حزب 
ملل اسلامی بودند و ديده بودند ظلم ستیزی اش 
را. کسانی که صبح پنجشــنبه، 23 تیر در مرکز 
دايره المعارف بزرگ اســلامی گــرد آمدند، در 
بزرگداشت او؛ »ابوالقاسم سرحدی زاده«، مبارزِ 
مهربان. هرکس از دريچــه ای درباره اش گفت، 
از زاويه ای کمترگفته شــده، تا روزنه ای باشد به 

شناختش.
يکــی از آنهــا رهبر حــزب ملل اســلامی در 
58ســال پیش بود. کاظم موســوی بجنوردی 
شايد قديمی ترين دوستش باشــد که از صبر و 
شــکیبايی اش در زندان گفت، که هیچ گاه نديد 

لحظه ای سستی در او رخ دهد.
انســان کامل بــودن را علی اکبــر صالحی، در 
توصیفش گفت و خاطره ای بیان کرد که خود نیز 
در آن حضور داشت؛ وقتی در ماه های نخست پس 
از انقلاب، گروهی به لیبــی رفتند، معمر قذافی 
از سرحدی زاده پرسیده بود نخستین علاقه ات 
پــس از آزادی از زندان چه بــود و گفته بود دلم 
می خواست دوباره طلوع خورشید را ببینم... او در 
نهايت غیرت و شرافت نسبت به مردم و مشخصاً 
اضعف ناس بود و شاهد آن، خاطره فرشاد مؤمنی 

باشد که تعريف کرد؛ بسیار با موتورگازی اش تردد 
می کرد و وقتی به او ايراد می گرفتند و خود من 
هم، همیشه می گفت وقتی من ســواره باشم و 
ببینم بسیاری از مردم در صف اتوبوس ايستاده اند، 

شرم بر من.
کم سخنی اما نیکوسخنی عبارتی بود در وصفش 
که سیدکاظم اکرمی گفت، و گفت در سال های 
وزارت، هرگاه کسی می خواســت ببیندش، به 

سهولت با او ملاقات می کرد.
يکی ديگــر از هم رزمانــش و هم بندانش، اصغر 
قريشــی بود که از فريادکشــیدنش در مقابل 
بی عدالتــی گفت و صلابتــش در دادگاه، اينکه 
در دفاعش درباره خود هیچ بیان کرد و هرچه بر 
زبانش جاری شد مدافعه ای از مبارزه و ايدئولوژی.
حسن عابدجعفری، از شوخ طبعی و بذله گويی اش 
حتی در جلســات هیأت دولت گفت و علیرضا 
محجــوب، او را قهرمان مهربانی لقــب داد. اين 
خصیصه که زهد را در فقر نمی دانست، بلکه در 
رفاه می دانست، مورد توجه احمد مسجدجامعی 
قرار گرفت و چنین وصفش کرد؛ او بزرگ تر در دنیا 
نبود، بزرگ تر از دنیا بود. يکی از محافظانش به نام 
محسن تقی آبادی نکته ای جالب گفت؛ اينکه او 
بود که باعث شد پیاده و سوارشدن وزرا در حیاط 
هیأت دولت برچیده شــود چون از تکلف پرهیز 
داشت. و همچنین گفت نديدم هیچ هديه ای با 
خود به خانه ببرد. مردی که خیلی ها از کنارش 

صاحب  مقام شدند ولی او فراموش شد.
همسرش، اکرم شیخ حســنی اما نگاهش به او با 
همه فرق داشت، از درون بود، از خانه، از خانواده. 
هردو فرزند رنج بودند و می فهمیدند دشواری های 
زندگی را، و البته او نیــز تأکید کرد که در مقابل 
ضعیفان فروتن بود و سلوکش به خواری کشاندن 

مظاهر دنیا. او رند خرابات بود.

ياد

حمیدرضا محمدی

مبارزِ مهربان

تقويم / زادروزعدد خبر

 مرد هزار نقش

مفتش شش انگشتی در سريال »هزاردستان« 
تحصیل کرده ترکیه، فرانســه و ســوئیس 
بود، فارغ التحصیل کنســرواترا ژنو در رشته 
کارگردانی و بازيگری تئاتر. داوود رشــیدی 
25تیر1312 در تهران و در خانواده ای که ريشه 
آن به شهر بابل در اســتان مازندران و خاندان 
حائری مازندرانی باز می گشت، متولد شد. پدر او 
عبدالامیر رشیدی حائری ديپلمات بود و در چند 
کشور نیز سفیر شد. زمانی که فقط ۷سال داشت 
به واسطه دختر عمه  اش به زنده ياد عبدالحسین 
نوشین برای بازی در نمايش »مردم« معرفی شد. 
سال1343 به اســتخدام وزارت فرهنگ و هنر 
درآمد و بعد از آن بود که گــروه تئاتر »امروز« 
را پايه گــذاری کرد که هنرمنــدان مطرحی 
همچون: زنده ياد فهیمه راســتکار، داريوش 
فرهنگ، مهدی هاشــمی، سیاوش طهمورث، 
مرضیه برومند و... از اعضای آن بودند. نخستین 
حضورش در ســینما به بازی درخشــانش در 
فیلم ســینمايی »فرار از تله« برمی گردد که 
جايگاهش را به عنوان يکی از بهترين بازيگران 
نقش مکمل تثبیت کرد. شیلات، خانه عنکبوت، 
کمال الملک و گل های داوودی از مشهورترين 
فیلم هايی هستند که رشیدی در آنها به ايفای 
نقش پرداختــه. او همچنین در ســريال های 
مشهوری چون هزاردستان، گرگ ها، عطر گل 
ياس، آوای فاخته، گل پامچال، تنهاترين سردار، 
ولايت عشق، مختارنامه و کلاه پهلوی نقش های 
متفاوتی بازی کرده است. رشیدی در سال های 
پايانی زندگی دچارِ آلزايمر شده بود و در بامداد 
5شهريور1395 در ۸3سالگی در پی ايست قلبی 
در خانه اش درگذشــت. احترام برومند مجری 
پیشکسوت و همســر زنده ياد داوود رشیدی 
درباره او گفته: »خوشبختانه من 50سال در کنار 
داوود رشیدی عاشقانه زندگی کردم و هنوز هم 
وقتی راجع به او فکر می کنم احساسم عاشقانه 
است؛ اين احساس لذت بخشی است که به هیچ 
عنوان نمی توان آن را فراموش کرد. من بسیار 
خوشحالم که تا آخرين لحظه حیات در کنار هم 

بوديم و هیچ گاه يکديگر را تنها نگذاشتیم.«

حافظ

فیضِ روحُ القُدُس ارَ باز مدد فرمايد
ديگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد

اگر 2سال ونیم پیش پای يک خفاش پیر آويزان به 
جهان مان باز نشده بود و  آن را تغییر نمی داد، حالا 
داشــتیم زندگی مان را می کرديم، بدون ماسک، 
بــدون ژل ضد عفونی کننده و بــدون ترس. ترس 
از دادن ســلامتی  و مرگ عزيزانمان. اما حالا که 
خفاش ها اين سکانس آخرالزمانی را برای مان ترتیب 
داده اند، مجبوريم خودمان را با ســويه های جديد 
ويروس به روز کنیم و به علم پزشــکی و آدم هايی 
که دارند براســاس همین علم، برای برگشتن به 
يک زيست درخور و دلخواه تلاش می کنند، اعتماد 

کنیم.
  

در خبرها، رنگ قرمز کرونايی بعد از چند ماه فراغت 
نسبی دوباره به نقشه ايران بازگشته و زيرسويه های 

اومیکرون در حال جولان دادن هستند. آدم ها حالا 
به چند دسته تقسیم شده اند، يک عده آنهايی که 
از همان اول خودشان را ســپرده اند به دست کادر 
درمان و در زمان های اعلام شــده رفته اند واکسن 
کرونايشان را زده اند و گوش سپرده اند ببینند دوز 
بعدی را کی بايد بروند بزنند. يک عده هم که پزشک 
درونشان را زده اند به برق و با استناد به معلوم نیست 
کدام علم بشری، واکسن را به جای ويروس، دشمن 
سلامتی شان انگاشته اند. دسته سوم هم حالا دارند 
خودشان را نشــان می دهند. حالا که همه بسیج 
شده اند برای واکسیناسیون دوز چهارم. آدم هايی 
که معلوم نیست کی به اين شهود رسیده اند و از کجا 
بهشان الهام شده که »ديگر بس است!« و همان دو 
سه دوز واکسنی که زده اند کافی بوده و بیش از اين 

ديگر نیازی به درمان ندارند.
  

ما همیشه دردهای جداگانه ای داشته ايم، دنیاهای 
متفاوتی، اما يکباره يک جغرافیايی شديم که تمام 

ساکنانش يک غم دارند. حالا همه  چیز يکی است. 
همه مان درد مشترکی داريم که بايد با هم درمانش 
کنیم. بايد برای نجات خودمان هم که شــده، اين 
لجبازی از ســر نادانی را کنار بگذاريم و درمان را 
بپذيريم. فردای رخت بربســتن ايــن ويروس از 
کشورمان و بازگشت شکوهمندش به تن خفاش ها، 
کمی که جشــن گرفتیم و شــادی کرديم، شايد 
نشســتیم و درباره زندگی و دردهای جداگانه مان 
هم فکر کرديم. حالا اما وقت آن است که به يک فهم 
مشترک برسیم و کمی به انسان هايی که از ما به علم 
پزشکی آگاه ترند و ســال ها درسش را خوانده اند، 

اعتماد کنیم.

نشسته است پای ديوار سفید و لیف 
می بافد پشــت لیف. کلاف های زرد 
و آبی روی زيرانــداز کوچکش رها 
هستند و  هر چند دقیقه يک بار قلِ 
می خورند تا قســمتی از وجودشان 

بپیچد دور تا دور انگشت زن و پايه های 
کوتاه و بلند و زنجیره های بین شان رديف 

روی بشوند و لیفی به لیف های جهان اضافه شود. عرق نشسته  اســت 
پیشانی اش، روی گردن و انگشــت هايش. هرچند وقت يک بار سرش را 
بلند می کند و نگاهش می رود به آسمان. خورشید مشت مشت شن داغ 
می پاشد به صورتش. ساعتی که بگذرد سايه ديوار قد می کشد و گرمای 
نشسته بر تنش کمی، فقط کمی رو به افول می گذارد. از اينجا که نشسته 
اسکله قايق های تفريحی پیداست. لاله ها و نیلوفران آبی نقش بسته اند 
روی تابلويی بزرگ و قايقران ها کلاه بر سر چشم انتظار مسافرند. آدم ها 
می آيند و می روند. يک وقت هايی هم نگاه شان به بساط او می افتد. تصور 
لمس کلاف های کاموا، گرمای نشسته بر جانشان را بیشتر می کند. آنها 
که جلیقه های نارنجی نجات را تن می کنند، او را نمی بینند، زن اما صدای 
آواز خواندن ها و خنده هاشان را می شنود. لبخندی کم رنگ می نشاند روی 
لب و در خیالش مسیر کف بر لب آورده  قايق را دنبال می کند. لابد آنها 
می روند تا دل تالاب و از لاله هايش عکس می گیرند. آواز پرنده های رها در 
نیزارها را می شنوند و بعد برمی گردند و نگاهشان را می دهند به موج شکن 
و کسی چه می داند، شايد بروند تا آنجا که آسمان و دريا می رسند به هم. 
آنجا که آب آبی تر است، خشکی پیدا نیست و خنکای نسیم جان را جلا 
می بخشد. نمی داند چرا سايه ديوار قد نمی کشــد. آدم ها با عرق ريزان 
تنشان می آيند و می روند. حتما وقتی برســند خانه، اول از همه دوش 
می گیرند. لیف های او اما غريب مانده اند. دلش می خواهد بساطش را پهن 
کند کف يک قايق چوبی. نسیم بوزد، موج باشد پشت موج و مرغان دريايی 

بنشینند روی سرش، شانه اش و انگشت هايش.

زندگی پديا

مریم ساحلی

آبی های دور 

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هايتان را 
برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
اســت. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

پیمان شوقی
 منتقد

فاطمه عباسیياد
روزنامه نگار

سال2019 میلادی بود که جهان هنر با فروش رفتن 120هزار 
دلاری يک اثری هنری که فقط شامل يک موز چسب خورده به 
ديوار بود شگفتی جديدی خلق کرد. بسیاری از ناآشنايان با دنیای 
هنر طبق رسم و ديالوگی ماندگار و ديرين باز هم غبطه خوردند که 
»چرا به فکر من نرسیده بود« و بسیاری از فراستی های غیروطنی 
هم در نقد »موريزيو کاتلان« يا همان خالق اصلی اثر گفتند کار او 
فاقد ارزش هنری است. اين غبطه ها و نقد ها هنوز جاری و ساری  
بود که حالا خبر می رسد 2هنرمند بر اثر تملک اين اثر هنری وارد 
دعوای حقوقی شده اند و اگر مشخص شــود که اين موز چسب 
خورده يک سرقت ايده هنری بوده است، شگفتی جديدی رقم 

می خورد. جالب اينکه اين دعــوای حقوقی با طعم موز حالا مزه 
پرتقال هم گرفته است. ماجرا از اين قرار است که »جو موفورد« 
هنرمند اهل کالیفرنیا، مدعی است، »کاتلان« که يک هنرمند 
مشهور به شمار می آيد، موز مشــهور را با کپی کردن از »موز و 
پرتقال« او خلق کرده است. »موفورد« اثر هنری »موز و پرتقال« 
را در سال2000 میلادی خلق کرده بود. اين اثر نیز تکه هايی از 
میوه که با چسب به ديوار چسبانده شده بودند را به نمايش گذاشته 
بود. قاضی فدرال ايالت فلوريدا هم به موفورد اجازه داده اســت 
که به طور قانونی پیگیر حقوق از دســت رفته اش باشد. موفورد 
می خواهد بیش از 390هزاردلار غرامت، معادل قیمت فروش سه 
نسخه موز کاتلان و همچنین هزينه های دادگاه و سفر را از کاتلان 
دريافت کند.  سومین موز به قیمت 150هزاردلار فروخته شد. اين 

اثر هنری که »کمدين« نام دارد، پــس از نمايش در »آرت بازل 
میامی« بلافاصله به يک موضوع پربازديد در اينترنت تبديل شد 
و زمانی که يک هنرمند موز را از ديوار جدا کرد و خورد، اين اثر بار 
ديگر بر سر زبان ها افتاد. از آن زمان تاکنون »کمدين« به مجموعه 

موزه »گوگنهايم« در نیويورک راه يافته است.

دعوای هنری با طعم پرتقال و موز


